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یادبود

۱۴ ســال پیش همیــن روزها بود که بــا گل آقا وداع 
کردیم. دقیق ترش این اســت که کیومــرث صابری روز 
یازدهم اردیبهشت بر اثر سرطانی که کمتر از دو ماه طول 
کشــید، فوت کرد و مراسم تشییعش روز ۱۲ اردیبهشت 
انجام شد؛ روز معلم؛ یعنی همان شغلی که از روز اول 

داشت و بسیار دوست می داشت. 
از صابری در این سال ها کم ننوشته اند. عده  زیادی با 
تعریف و تمجید، اندکی هم با انتقادی ظریف که پس از 
جمله معترضه آن مرحوم البته... اشاره به خصایص و 
تفکرات او می کرد. حتما بعدها از وجوه بیشــتری به او 
و کارش خواهند پرداخت و منتقدانش هم با جســارت 
بیشــتری خواهند نوشــت و عده ای هم با اســتفاده از 
گذشــت زمان شــاخ وبرگ های غریبی به ماجرا اضافه 
خواهنــد کرد کــه البته این آخــری را از همین حالا هم 
شروع کرده اند. کســانی هم که او را بیشتر می شناختند 
به ســنت مألوف کمتر حرف خواهند زد و پس از مدتی 
مثل همه شــخصیت های اجتماعــی و تاریخی، تصویر 
کلیشه شــده ای از او در خاطــره جمعی ما باقی خواهد 

ماند. 
من اما دوست دارم از روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ 
بنویســم؛ روز تشــییع که اتفاقا شــنبه آغاز هفته بود و 
همکاران مثل همیشه به دفتر گل آقا آمده بودند و مات 

و مبهوت همدیگر را نگاه می کردند و اشک می ریختند. 
آبدارچی پیر آبدارخانه در حال اشک ریختن مثل همیشه 
درخت بــزرگ دم در را آب داد و چایی فراوانی دم کرد، 
آن قدر که دیشــلمه گل آقایی بتواند شــهری را سیراب 
کنــد. تلفن های مؤسســه از صبح زنگ می زد، کســانی 
هم جویای صحت وســقم خبر بودنــد، آخر آن وقت ها 
شــبکه های اجتماعی نبــود که مردم هر خبــری را به 
طرفه العینی میان خودشــان پخش کنند و یک ســاعت 
نشــده تحلیــل و راســت و دروغ و لطیفه هایش را هم 

تحویل بدهند. 
از همان اول وقــت طنزپردازان گل آقا به مؤسســه 
آمدند، یادش به خیر، همگی زنده و ســلامت و دور هم 
جمع بودند؛ از احترامی و صلاحی و گلستانی و پورثانی 
گرفته (که همگی در فاصله چندماهه یا چندساله فوت 
کردند) تا جوان ترهایی که کارشان را از گل آقا شروع کرده 
بودنــد. هنرمندان دیگری هم بودند؛ کســانی که در این 
ســال ها یا گل آقا طنزی در کارشان کشف کرده بود و به 
این نشانه کشانده بودشان به صفحات گل آقا یا  هزارجور 
از آن بهانه هایی که خودش بلد و در اجرایش استاد بود، 
جــور کرده بود تا اهل آبدارخانه شــان بکند؛ بهانه هایی 
مثل ارســال یک نامه برای تشکر از فلان کار ارزشمند یا 
یادآوری یک خاطره قدیمی یا کمک به حل یک مشــکل 
یــا همفکری برای انجام یــک کار. راه ارتباط با آدم ها را 
خوب بلــد بود؛ چه یک نقاش سرشــناس بود، چه یک 

ادیب سخت گیر. 
مردم هم آمــده بودند؛ خواننده های پیگیر و قدیمی 
گل آقا که هر روز هفته، نامه می نوشتند و تلفن می زدند 
و می گفتند فلان مطلب خوب اســت یا آن یکی مطلب 

چــرا کلاه الفش افتــاده یا آن یکی کاریکاتــور گل آقایی 
نبود یا فتیله آبدارخانه را چرا بالاتر نمی کشــید یا پایین 
نمی آوریــد؛ خواننــدگان خوبی که یک جــوری از خود 
گل آقا هم گل آقایی تر بودند. گروهی هم بودند که تا آن 
روز یک بار هم نه زنگ زده بودند، نه نامه نوشــته بودند، 
نه به آبدارخانه آمده بودند، اما گل آقا روزهای خوشــی 
برایشــان ســاخته بود، آمده بودند تــا در وداع این را در 
گوشــش بگویند. از مقامات، اول از همــه دکتر حبیبی 
سروکله اش پیدا شد که او هم حالا رخ در خاک کشیده. 
ابتدای پله های آبدارخانه ایســتاد، نگاهی به تابلوهای 
روی جلد هفته نامــه گل آقا کرد که اکثرشــان مزین به 
کاریکاتــور چهره خــودش بودند و  های های گریســت. 
بعد از او موجی از مقامات کشــوری و لشــکری آمدند 
داخل، همگی باعجله از پله های آبدارخانه بالا رفتند و 
خودشــان را به اتاق کار کیومرث صابری رساندند. ده ها 
نفــر بودند، از جناح های مختلف، داخل اتاق فشــرده و 
تنگ کنار هم ایســتادند، در سکوت به عکس صابری که 
همکارانش روی صندلی اش گذاشته بودند نگاه کردند و 
اشک ریختند. چند لحظه بعد همگی با همان عجله و 
شتاب از پله ها پایین آمدند. هم تعدادشان زیاد بود و هم 
سرعتشان، لاجرم در حین عبورشان تعدادی از تابلوها از 
دیوار افتاد و وسایلی پرت وپلا شدند. همان لحظه ماشین 
بهشت زهرا رسید و همه برای وداع آخر به بیرون هجوم 
بردند. من تنها وسط آبدارخانه ایستاده بودم. به سکوت 
داخــل و همهمه بیرون گوش مــی دادم و به تابلوهای 

شکسته نگاه می کردم. 
تاریخ در همان لحظه چیزی را به پایان رســانده بود. 

برای درک این پایان چندین سال زمان لازم بود. 

درک یک پایان ما و مفهوم برابري 

اصل ۱۹ قانون اساســی می گوید: «مردم ایران  �
از هــر قوم و قبیله که باشــند از حقوق مســاوی 
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها ســبب 

امتیاز نخواهد بود». 
  کاری به قانون ندارم، ســؤال اینجاســت که 
آیا مــا، خودمان، وقتــی تنهای تنهاییــم، وقتی از 
بیان نظرمــان خجالت نمی کشــیم و وقتي نقاب 
نداریــم، واقعا از تــه قلبمان به ایــن برابری باور 
داریم؟ وقتی فرزندمــان می خواهد ازدواج کند؟ 
وقتی می خواهیــم یک کارمند اســتخدام کنیم؟ 
وقتی از بین کارگران می خواهیم یکی را ســرکارگر 
کنیم؟ وقتی برای مدرســه، مدیر یا برای شــرکت، 
مدیرعامــل انتخــاب می کنیم؟ یا موقــع انتخاب 

سرایدار و آبدارچی؟ 

تجربه نشــان داده که ما در مــورد قومیت ها 
و نژاد هــا، حتی رنگ پوســت ها قائل بــه برابری 
نیســتیم. نگاه کنیــد وقتی یک خارجــی تابعیت 
ایرانــی می گیرد چطــور با او برخــورد می کنیم؟ 
برخورد ما اگر آن فرد از کشورهای همسایه باشد، 
خصوصا هم زبان، با کسی که رنگ پوستش سفید 
و چشمانش رنگی اســت به مراتب فرق می کند. 
برخوردمان با رنگین پوست ها هم با رنگین چشم ها 

متفاوت است. 
ما هنــوز روی قومیت ها پیش قضــاوت داریم 
و وقتی کســی با لهجه صحبــت می کند، آن قدر 
کــه درگیر لهجه اش می شــویم، درگیــر محتوای 

حرف هایش نمی شویم. 
مــا، قوم، قبیله، نــژاد و زبان خودمــان را برتر 
مي دانیــم و آن دیگري را خنــگ، تنبل، بي غیرت، 
خســیس و... مي نامیم.مفهوم برابــري تا بر جان 
تك تکمان ننشــیند، در جامعه بــه ظهور نخواهد 
رسید، حتي اگر یکي از اصول قانون اساسي باشد.
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کارتون خواب

 یک پنجره

نکته

تقریبا یــک ماه پیش بــود که نام 
خانم آندریــا زافیراکو، یک آموزگار 
بریتانیایــی، به عنــوان برنده جایزه 
معلم  بهترین  «یک میلیون دلاری» 
دنیا اعلام شــد. ایــن خانم معلم 
یونانی تبار ســاکن یکی از فقیرترین محله های شــمال لندن، در چهارمین مراسم 
معلم برتر جهان که در دوبی برگزار شــد، جایزه بنیــاد وارکی را دریافت کرد که 
یک مؤسســه خیریه جهانی اســت و ســانی وارکی، تاجر و کارآفریــن هندی تبار 
ســاکن دوبی، آن را بنیان گذاری کرده تــا بر بهبود اســتانداردهای آموزش برای 
کودکان فقیر متمرکز شــود. بنیاد وارکی قصــد دارد ده ها  هزار معلم و مدرس را 
در کشورهای درحال توســعه آموزش بدهد و امکانات آموزشی را برای کمک به 
توسعه سیاست های آموزشی در سراسر جهان فراهم کند، اما اینکه چرا این خانم 
معلم خاص یک میلیون دلاری شد هم نکته ای بود. درواقع ویژگی هایی در او بود 
که باعث می شد در میان همه معلمان خاص و بزرگوار، حتی خاص تر هم باشد. 
آندریــا زافیراکو که معلم هنر و منســوجات اســت، ضمــن مصاحبه ای با 
یورونیوز گفته که خود را مادر هزارو ۴۰۰ دانش آموز می داند. محله  برنت که او 
در آن تدریس می کند، پر از خانواده های پرجمعیت و فقیر است که کودکانشان 
به چنین معلم- مادری نیاز دارند. از جمله خصوصیات شــخصی این معلم آن 
بوده که توانایی عجیبی در زبان  داشــته اســت. آندریا زافیراکو می تواند به ۳۵ 
زبان صحبت کند و همین ویژگی ســبب شده است که بتواند با والدین کودکان 
مهاجــری که در مدرســه او درس می خواننــد، از هر زبان و هر نــژادی ارتباط 
برقرار کند. البته این به نظرش کافی نیســت، چون در محله برنت به ۱۳۰ زبان 
مختلف صحبت می شود و بنابراین او برای بیشتر ارتباط برقرارکردن با شاگردان 
و خانواده هایشــان از جمله عباراتی پایه از زبان هایی مانند هیندی، گوجراتی و 
تامیــل را نیز به کار می گیرد. خانم زافیراکو برای تدریس خود روش خاصی هم 
دارد. چون در دوران تدریس دریافته که یک سیســتم آموزشی واحد برای همه 
دانش آموزان مناســب نیست، به طراحی یک سیســتم آموزش از پایه پرداخته 
اســت که با تنوع کودکانی که در کلاس دارد، هماهنگی بیشــتری داشته باشد. 
او معتقد اســت که مدارس باید دانش آموزان را برای مشــاغل آینده شان آماده 
کنند و برای این منظور باید سیستم آموزشی را بر اساس توانایی ها و ویژگی های 
شخصیتی هر فرد طراحی کنند. خانم زافیراکو اولین آموزگار بریتانیایی است که 
برنده این جایزه شده. به نوشته گاردین، این معلم موقعی که خبر برنده شدنش 
را شــنید، بعد از اظهار تعجب و ناباوری گفت که «معلم ها در بریتانیا کار بسیار 
دشــوار و طاقت فرســایی دارند» و افزود که «این جایزه به همه ما تعلق دارد». 
بعد که از او پرســیدند با پول این جایزه چه می خواهد بکند، گفت: «می خواهم 
یک مقدار صبر کنم و فکر کنم، ولی به  نظرم عالی می شود اگر بتوانم راهی پیدا 
کنم که در مدرسه ما و اجتماع مربوط به آن به هنر حتی بیشتر از قبل پرداخته 
شــود». خانم معلم در ادامه صحبتش خواستار حمایت بیشتر از «قدرت هنر» 
شــد و گفت مدارس می توانند با تشویق کودکان به خلاقیت بیشتر، تغییر مثبتی 
در زندگــی کــودکان ایجاد کنند. «من این را به چشــم دیده ام کــه هنر چگونه 
بــرای ارتباط برقرارکــردن به کودکان کمک می کند. هنــر کمک می کند بچه ها 
اعتمادبه نفسشان خیلی بالا برود و جوانان فوق العاده ای می سازد».بنیاد وارکی 
از ســال ۲۰۱۴ میلادی برنامه  ای با عنوان جایزه معلم ســالانه به راه انداخته و 
برندگان جایزه یک میلیون دلاری آن از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به ترتیب نانسی آتول از 
ایالات متحده، حنان الحروب از فلسطین و مگی مک دانل از کانادا و به این ترتیب 
هر چهار برنده اش تا این زمان خانم معلم ها بوده اند. امســال ۳۰ هزار نفر برای 
دریافت عنوان بهترین معلم ســال نامزد شدند که از میان آنها ۱۰ نفر به مرحله 
نهایی رســیدند. در مراسم اهدای جایزه ســال ۲۰۱۸ لوئیس همیلتون، قهرمان 
چهار دوره مســابقات فرمول یــک جهان، ال گور، معاون رئیس جمهور اســبق 
آمریکا و تونی بلر، نخست وزیر اســبق بریتانیا، در میان میهمانان مراسم بودند. 
ســایر معلمان فهرست نهایی نامزدهای جایزه ۲۰۱۸ بهترین معلم بنیاد وارکی 
عبــارت بودند از: نورتن آکویس از ترکیه، بنیان گذار پروژه «بابا، برایم قصه بگو»، 
مارجری براون از آفریقای جنوبی، رئیس یک برنامه ســوادآموزی ملی کودکان 
فقیر، لوئیس میگوئل برمودس گوتیرس از کلمبیا، پیشتاز تغییرات برنامه درسی 
و افزودن مواد درسی مهم و ضروری در کشورش، خسوس اینسیلادا از فیلیپین، 
پیشتاز روش های آموزشی مبتنی بر تکثر فرهنگی و حقوق اقوام بومی، گلن لین 
از ایالات متحده، مهندس ســابق برق و رواج دهنده برنامه های درسی روباتیک، 
دیه گــو محفوظ فاریا لیما از برزیل، برای تقویت مدارس در محله های جرم خیز، 
کوئــن تیمــرز از بلژیک به خاطــر برنامه های تجهیز هوشــمند مــدارس برای 
 Woo Tube پناهندگان، ادی وو از اســترالیا، معلم ریاضیاتی که کانال ویدئویی
را برای آموزش صدها  هزار نفر در سراسر جهان به راه انداخت و باربارا زیلونکا 
از نروژ، معلم زبان انگلیسی که برنامه هایی با استفاده از فناوری دیجیتال برای 

تقویت خلاقیت دانش آموزان ابداع کرد. 

چگونه معلم ها یک میلیون دلارى مى شوند
یادداشت

 پیشنهاد

۱. یکشــنبه آینده، ۱۶ اردیبهشت 
برابر با ششــم ماه می، آغاز هفته 
کار داوطلبانه اســت که در ایران 
و برخی کشــورهای جهان برگزار 
شــده و حــدود دو دهــه قدمت 
دارد. زمانــه مــا بیش از هــر دوره تاریخی دیگری دچار انــزوا، فردمحوری و 
مردم گریزی شده اســت؛ اغلب به دنبال منفعت شــخصی بوده و مسئولیت 
اجتماعی هر روز بیشــتر از روز دیگر رنگ می بازد. چنین اســت که برای مهار 
این بحران فزاینده و کاهنده مهر و مروج خشونت و افسردگی، نخبگان جهان 
چندسالی اســت پیشــنهاد ترویج فرهنگ کار داوطلبانه را داده و فیلم سازان 

نامداری کوشیده اند تا آثاری جذاب در این حوزه بیافرینند. 
۲. در ایران هم که به شــدت نرخ فعالیت های داوطلبانه حتی به نسبت کشورهای 
همســایه پایین است، خوشبختانه چندسالی اســت که حرکت های امیدوارکننده ای از 
ســوی برخی شهرداری ها، تشــکل های مردم نهاد، مدارس طبیعت، رسانه ها و پاره ای 
نهادها در حال انجام است. اینکه کار داوطلبانه چیست؟ چرا می تواند به نشاط، حس 
مفیدبودن و شادابی جامعه کمک کرده، سرمایه اجتماعی را ارتقا داده و روح وندالیسم 

را از آن بزداید، در شمار مهم ترین اهداف و برنامه های ارائه شده در این روز است. 
۳. نگارنــده اما مایل اســت یک گام به پیــش رفتــه و مصداق هایی ملموس، 
ســاده و عملــی از کار داوطلبانه ارائه دهد تا دیگر مپنداریم که وقتی ســخن از کار 
داوطلبانه می شــود باید لاجرم پزشکی باشد که اعلام کند دو ساعت در روز یکشنبه 
۱۶ اردیبهشــت به صورت رایگان بیمارانش را ویزیت می کنــد  یا وکیلی که از حق 
وکالت خویش می گذرد. نه! همه ما در هر موقعیتی که هستیم، چه یک دانش آموز، 
دانشــجو یا زن خانه دار  یا یک سیاست مدار، استاد دانشــگاه، کشاورز، کارمند بانک، 
روحانی، قاضی، رفتگر شهرداری، گردشگر و... می توانیم در این مهم سهم خویش را 

به درستی و سزاوارانه ایفا کنیم. 
۴. در حقیقت هر نوع خدمتی که منجر به حفظ سرمایه ملی، کاهش هدررفت 
آب و انــرژی، کاهش تولید زباله، بهبود ترافیک، ارتقای کیفیت هوا، کاهش آلودگی 
صوتی و نــوری، کاهش هزینه های درمانی، افزایش نشــاط شــهروندان و کاهش 
مصرف پلاســتیک شود، نوعی کار محسوب شده و می تواند در ۱۶ اردیبهشت جاری 

در سطحی فراگیرتر به اجرا درآید. 
۵. یادمان باشد حتی انصراف داوطلبانه از رانندگی با خودروی شخصی، می تواند 
در هر روز دست کم اکسیژن روزانه ۳۶۵ هم نوع ما را تأمین کند. پس اگر ایران، ایرانی 
و کره زمین را دوســت داریم، بیاییم از ۱۶ اردیبهشت و هم زمان با مردم نیکوخصال 
جهان آغاز کرده، در هر موقعیتی که هستیم، تا آنجا که می توانیم عامل حرکت یک 
خودروی شــخصی نشویم، کیسه پلاستیکی مصرف نکنیم، تا توان داریم تولید زباله 
و تفکیک آن را مدیریت کرده، رکاب بزنیم، پیاده روی کنیم، گوشــت قرمز نخوریم، در 
طبیعت آتش نیفروزیم، برای دوطبقه از آسانســور استفاده نکنیم، در مصرف کاغذ 
صرفه جویی کرده، رسید کاغذی مطالبه نکرده، حق تقدم را به کهن سالان و معلولان 
داده، مردان با احترام و متانت بیشتری با زنان رفتار کرده، از ادبیات غیربهداشتی در 
معابر عمومی استفاده نکرده، بیشتر لبخند بزنیم، سیگار نکشیم، برای نشستن روی 
صندلی اتوبوس و مترو عجله نکنیم، صف را رعایت کرده، برای تماشــای جان دادن 
یک انســان صف نکشیم، با حیات وحش مهربان تر باشیم و تا جایی که می توانیم در 
مصرف سم و کود شیمیایی امساک به خرج داده، خرید زغال را تحریم کرده، گلازنی 

و کت زنی نکنیم و برای حیوانات دام نگسترانیم. 
باور کنید با همین کارهای ســاده می تــوان روزانه  هزاران  میلیارد تومان به 
اقتصاد کشــور کمک و فرایندهای کاهنده کارایی ســرزمین را مهار کرد و حال 

خوشِ مردمان را ارتقا داد. 

نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم 
اجتماعی روزهای  ۱۸ و ۱۹ اردیبهشــت ۹۷ از ساعت 
۹ الی ۲۰ در دانشــگاه تربیت مدرس  برگزار مي شود. 
این ســمپوزیوم با اکران فیلم های مســتند نیز همراه 
خواهد بود. محورهای ویژه این ســمپوزیوم عبارت اند 
از: «مسئله دانشگاه و زندگی دانشجویی»، «دانشگاه و 
منطق بازار»، «جامعه و میدان دانشگاهی»، «دانشگاه 
و عرصه سیاست»، «کلاس درس و محیط دانشگاه» و 

«خوابــگاه». علاقه مندان برای آگاهی از کنداکتور دقیق و جزئیات برنامه می توانند 
به کانال و سایت سمپوزیوم به نشانی socialsymposium.ir مراجعه کنند.
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